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 dastmard.f100@gmail.comدانشجوی دکتری، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام، 

 چکیده

غزل از قدیمی ترین و رایج ترین فنون شعری نزد ایرانیان و اعررا   

عشق  است زیرا با فطرت انسان و تجار  ذاتی او در ارتباط است و 

قلب را به هیجان درمی آورد؛ غزل تنها تعبیر از تجربره ی ذششرته   

انسان نیست بلکه ذششته و حال آدمری را در برمری ذیررد و در     ی

 آینده او تأثیر خواهد ذشاشت.

در ادبیات فارسی و عربی در دوره های متعدد، غزل جایگاه عظیمی 

را به خود اختصرا  داده و بیشرتر شرعرار در ایرن نرو  اد  شرعر       

 جسرته انرد و بره   سروده و به زن و زیبایی اندام و اخلاق او  تغنری  

هیجانات درونی خود را به بهترین شرک  پرداختره   توصیف عواطف، 

 اند.

این جستار کوتاه در صدد است تا عنصر غرزل و درونمایره ی آن را   

از خرلال   در میان شعرای فارسی زبان و عر  زبران  در قرن چهارم

 نمونه های شعری از شعر شاعران تبیین و تشریح نماید.

 غزل از بعد لغوی و اصطلاحی
بره معنرای صر بت    « یغرزل -غرزل »ی غزل در لغت مشتق از هکلم

کردن پسران جوان با دوشیزذان و عشرببازی برا زنران و ذوتگرو و     

غزل در اصطلاح ادبری یکری از     ]1[مراوده داشتن با آنان می باشد 

انوا  مشخص شعر است که از چند بیت مت دالوزن کره دو مصرر    

 ]2[باشرد بیت اول و جمیع مصر  های دوم ابیرات آن دارای قافیره   

سرخن بره   خود که شاعر در آن از دغدغه ها و زمزمه های عاشبانه 

یی ها وشکوه میان می آورد و از خلال آن به تصویرذری لشتها، زیبا

  ]3[پردازدهای مکتب دلدادذی می

از غزل نامی به میان آمده است کترا   در آن قدیمترین منبعی که 

المعجم فی معایر اشعار العجم اثر شمس الردین م مرد برن قریس     

شمس قیس رازی در مورد غزل می ذوید : غزل در ؛ رازی می باشد

اص  لغت حدیث زنان و صروت عشرببازی برا ایشران و تهالر  در      

فرق نهاده  میان نسیب و غزلایشان است . بعضی اه  معانی دوستی

ذوته اند معنی نسیب ذکرر شراعر اسرت و معشروق و تصرر       و اند 

عشق ایشان در وی و غزل دوستی زنان است و می  و هوای دل برر  

همچنین ذکر زیبایی ها معشوق و وصرف جمرال و احروال    .او ایشان

یی کره مبدمره ی   و غرزل هرا    عشق و عشق ورزی را غزل می داند

مدحی یا شرح دیگری غیر از آنچه ذوته شد باشرد نسریب اسرت .    

الواظی مطبو  و شیرین و سلیس و همچنین باید غزل وزنی خوش 

  ]4[ داشته باشد .

را فبط شام  نسیب قصیده ها مری  ابتدایی غزل کسانی مث  شبلی 

آغراز   اوداند و قصیده را در جای خود منبع یگانه غزل می شمارد . 

شعر و سخن سرائی فارسی را در پیدایش قصیده می داند وغزل در 

ابتدای سرودن شعر ایجاد نشده بلکه برای تکمی  سایر انروا  شرعر   

بوجود آمده است . زیرا ذوتن اشرعار عاشربانه در ابتردا بره وسریله      

قصیده صورت می ذرفت و هنگامی که این قسمت را از قصیده جدا 

آن نهادند و ذویی از درخرت قصریده قلمره ای     کردند نام غزل را بر

  همان قلمره درختری تنراور    ذرفتند وجداذانه آن را نشاندند و این

 ]5[.شده است

 و عربی غزل در زبان فارسیتاریخچه ی کلی 
فارسی، شعر غنایی از قدمت و ساببه ی طروننی برخروردار    اد در 

ا و عالی از ایرن  است و از همان آغاز شعر تا به امروز نمونه های زیب

نو  اد  بر تارک ادبیات فارسی می درخشد منظومه های عاشربانه  

ی ویررس و رامررین، خسرررو و شرریرین، لیلرری و مجنررون و... از آثررار 

 ]6[درخشان اد  فارسی در این زمینه می باشد. 

هرای فارسری ردر قررن چهرارم و پرنجم هجرری  در       نخستین غزل

بعضری   ،مری شرده  خوانرده  و شادی، همراه با موسیبی  مجالس بزم

عبیده دارند که اصطلاح غزل و تغزل در دوران اوای  شرعر فارسری   

ها اطرلاق مری شرده اسرت. در آثرار      های مبدمه قصیدهتنها به بیت

هرایی از  مانده از رودکی و شهید بلخی و دقیبی طوسری نمونره  باقی

شود. در اواخر قرن پرنجم، غرزل بره    غزل کام  و مستب  یافت می

جای بیشتری در دیوان شاعران به خرود اختصرا  داد، بره    تدریج 

طوری که حتی شاعران قصیده سرایی همچون خاقانی یرا شراعران   

منظومه سرایی چون نظامی نیز به سرودن غزل دست زدند. امرا برا   

ظهور سنایی، که شاعری عار  بود، نوعی خا  از غرزل بره وجرود    

از غرزل را عطرار،    معرو  شرد. ایرن نرو     "غزل عارفانه"آمد که به 

مولوی و فخرالدین عراقی به کمال رساندند. بدین ترتیب دو شراخه  

جداذانه غزل عاشبانه و غرزل عارفانره مشرخص شرد. برر اثرر روا        

های بسیاری سرروده  اصطلاحات اه  تصو  در میان شاعران، غزل

شد که در آنها رنگ هر دو نو  غزل را دید و در حبیبت تلویبری از  

های حافظ نمونه کام  غزل از این نو  اسرت  است. غزل این دو نو 

که در آنها معانی و مضامین عاشبانه و عارفانه به هم آمیخته اسرت.  

با آنکه غزل پیوسته رنرگ عاشربانه یرا عارفانره داشرته اسرت، امرا        

شاعرانی، از جمله سعدی و حافظ، ذاه آن را برای مدح نیز بره کرار   

های قرن چهارم تا ششم هجری، بیت های شاعراناند. در غزلذرفته
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